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مر موسم پالوده شد

تــوی  قدیم ترهــا  نمیــاد،  یادتــون  شــما 
هرفصلــی از ســال، نــه فقــط گشــت و گذار 
همــان  خوردنی هــای  بلکــه  مســافرت،  و 
فصــل هم گیــر فلک نمی آمد چه رســد به 
خوردنی هــای فصل هــای دیگــر و هــر آخر 
هفتــه جــاده شــمال. اغلــب مــردم پولش 
را نداشــتند و اغلب تــر، بــا یــک حســاب، یــک ضربدر یک، می شــود 
یــک! مجبور بودند همان یک دانه نان شــب را خریــداری کنند و آن 
هــم چــه نانــی! این طــوری بود که میــوه فصل کــه می رســید آن را با 
احترام، نوبرانه صدا می کردند و از دور، آب دهانشــان را قورت داده 

می گفتند: »هنوز آقاخور نشده.«
حــالا امــا امکانات زیاد شــده و خیلی خوردن ها چه بســا مد حســاب 
می شــود. مثــاً الان تــوی چهــار فصــل ســال، اغلــب مردم بســتنی 
می خورند و حتی برخی، ســر اینکه بستنی شــان بزرگتر باشــد یا روی 
آن چتــر و مبلمــان و چراغ عقب خودرو داشــته باشــد، با هم رقابت 
می کننــد. تــرب و کدو و شــلغم و آب انــار و آلبالــو و دوغ هم که خدا 
بدهــد برکــت. حتی دیده شــده بعضی ها هرروز ســال، عنبرنســارا... 
بگذریم، این شعر از سالنامه توفیق، نوروز 1346 صفحه 13 انتخاب 

شده است:

باز شد فصل بهار و وقت گشت توده شد
                                                                          موسم پالوده شد

 
ماه فروردین بیامد جسم ها آسوده شد

                                                                           موسم پالوده شد
 

بستنی آمد بزد اردنگ محکم بر لبو
                                                                          رفت ترب، هم کدو

 
شلغم و ترب و چغندر خوردنش بیهوده شد

                                                                          موسم پالوده شد
 

آب آلو آمد و دوغ عرب)1(، آب زرشک
                                                                          هست بر صفرا پزشک

 
گرچه با دست کثیف صاحبش آلوده شد

                                                                          موسم پالوده شد
 

درب دکان حلیم و آش کشکی تخته گشت
                                                                          از کسادی اخته گشت

 
در عوض درب دکان »رویخی«)۲( بگشوده شد

                                                                          موسم پالوده شد
 

گرچه بر سال گذشته هم زمستانی نشد
                                                                          برف و بارانی نشد

 
دیو منحوس زمستان قامتش فرسوده شد

                                                                          موسم پالوده شد
 

بنده خوردم بس برای قافیه دود چراغ
                                                                          هم زحلق و هم دماغ

 
روده هایم از سر شب تا سحر پُردوده شد

                                                                          موسم پالوده شد
 

کرد »پُرچانه« زکسر قافیه ختم چرند
                                                                          نطق او آمد به بند

 
گرچه در اشعار دیگر بی جهت پُرروده)3( شد

                                                                          موسم پالوده شد
  

1( نوعی دوغ که با ماست درست شده است، نه با شیر
۲( فرنــی. خوراکــی کــه از شــیر و آرد و برنــج پزند )رقیــق( و روی یخ 

گذارند تا خنک شود و شیره شهد روی آن ریزند.
3( روده دراز، پر حرف

افشار جابری و حافظ شیرازی

 شهرداری برای خانه سازی آستین بالا زد
بعد دید هوا سرده، آستیناشو داد پایین، پاکت های مناقصه 

رو باز کرد.
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تمام رانت ها حذف شود
بی کم و کاست، همه شون. به جز اینا که تو این لیست نوشتم 

می دم خدمتتون.

ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت
با من راه نشین باده مستانه زدند

 
ای صاحــب فــال، انصافــاً ایــن فــال اســت کــه تو 
داری؟! خــودت کــه هیــچ پخــی نمی شــوی هیچ! 
کلی بچه ســر به زیر و آفتاب مهتاب ندیده ســاکن 
حــرم ســتر و عفــاف را هــم بــا خــودت از راه به در 

می کنی.
حالا کمی بنشــین تــا با هم موســیقی لایت گوش 

کنیم و بعد ادامه فالت را بگویم.
)ده دقیقه بعد(

و اما ادامه فالت...
ادامــه فالت در بازداشــتگاه خواهد بــود چون من 
دلــم به حال ســاکنان حرم ســتر ســوخت و به 11۰ 
زنگ زدم پیش از بدبختی، آنها بیایند تو را ببرند.

سبد شفافیت مجلس

معاف از همه چیز
همان طور که می دانید بعضی از هنرمندان قرار شده از مالیات دادن 
معاف شــوند که خب، لابد این را هم می دانید بعضی شــان سلبریتی 
هســتند. اما بعضاً دیده شده ایشان قبل تر ها، از خیلی چیزهای دیگر 
هــم معاف بوده اند؛ یکی اش حرف مفت اســت! قدیمی ها می گفتند 
حرف که باد هواســت و مالیات ندارد. چه برســد به حرف مفت. حالا 
شــاید این وســط بعضی هــا از بالاخانه هم معاف باشــند کــه اصاً به 
مــا چه؟! مــا اینجاییــم تا شــما را به بــازی مهیج حدس ســلبریتی ها 
دعوت کنیم. شــما باید با توجه بــه توضیحات هر مورد، حدس بزنید 

او کیست.

آقایــی ۷۵ ســاله. یــک بــار ازدواج کــرده بود و ســر 
کمــال  در  دختــرش  کــرد.  فــراش  تجدیــد  پیــری 
نابــاوری تکذیــب کرد ولــی دخترش را هــم ضایع 
کرد. اصاً دلش می خواســت، به ما چه! هی دنبال 
اخبار زردید! داشتم می گفتم... او با اعدام قاتل ها 
مخالف اســت، از آنها حمایت می کند و هشــتگ می زند؛ چون معتقد 
اســت از زنده بودن خودش خسته شــده. از خودم نمی گویم ها! واقعاً 
در صفحه مجازی اش نوشــته! اهل نوشــیدن مشــروبات الکلی نیست 
و مخصوصــاً از نوع روســی آن بــدش می آید ولی محــض تزئینات در 
خانــه اش نگــه مــی دارد و تــوی آن آب هویــج، عرق اســطوخودوس و 
ماءالشعیراستوایی می ریزد. اصاً اگر این طور نبود که نمی دادند نقش 
دکتر، آن هم دکتر قریب را بازی کند. او عادت دارد از هر چیز خوشش 
نمی آید، آن را پرت کند و رویش صدای افکت شیشه شکستن بگذارد. 
اگر افکت دم دست نباشد، با دهن صدای شیشه شکستن درمی آورد. 
از عادات دیگرش این است که یک ویدیوی جنجالی از خودش منتشر 
می کنــد و وقتــی گنــدش درآیــد می گویــد تبلیغ تئاتــرم بــود. او یکی از 

بهترین نمک خورهایی است که نمکدان را آسیاب می کنند.
او کیست؟

مردی ۵۲ ســاله. اگرچه خانواده اش آن ســوی دنیا 
زندگی می کنند ولی او خیلی خانواده دوســت است 
و حاضر اســت زیر بــار 1۰هزار دلار ناقابلــی که باید 
بــرای زن و فرزنــدش بفرســتد، بزایــد و کیســت که 
ندانــد تحمــل درد زایمــان بــرای یــک مــرد چقدر 
ســخت است! برای به دســت آوردن این مقدار بسیار ناچیز، نه تنها در 
هر فیلمی به او پیشــنهاد شــود بازی می کند؛ بلکه کار را دست می گیرد 
و هــر فیلــم را تــا 31 فصــل ادامه می دهــد. گاهی محض تفنــن و ادای 
مردم دوستی درآوردن، جشنواره هایی که در آن فیلمی ندارد را تحریم 
می کنــد. از طرفی معتقد اســت حتی اگر همه هشــتاد و انــدی میلیون 
نفرمــان پیجش را فالو داشــته باشــیم، ارزشــی نداریم و فــدای یک تار 
مــوی پســرش! ولی برخی از ما بــاز هم فالویش می کنیــم. او اصاً اهل 
کاس گذاشتن نیست و حتی اگر در یک جشنواره خارجی برنده شود و 
جایزه ای به او بدهند، با جایزه اش پز نمی دهد؛ بلکه پولش را می خورد 
و پوســتش را... ببخشــید تندیســش را به نشــانه اعتراض به جنگ تف 
می کنــَـد و… چیــز، پس می دهــد. او هم حرف زدن بلد نیســت. حرف 
نــزدن هــم همینطور. بــرای همین ســعی اش را می کنــد در هر موردی 

حرف بزند تا مبادا کسی شک کند که ممکن است لال باشد.
او کیست؟

زنــی 3۸ ســاله. فمینیســت اســت و معتقد اســت 
خانم ها در ایران خیلی بدبخت هســتند. به قدری 
کــه حتــی شــنا هــم برایشــان ممنــوع اســت. او در 
پانزده سالگی در فیلمی… ولش کنید، داشتم شنا 
را می گفتــم. او احتمالًا هیچ وقت به اســتخر نرفته 
و نهایتــاً در کودکــی کفشــور حمــام را می بســته تــا آب جمع شــود و در 
آن آب بــازی می کرده. البتــه می گویند چون پدرش فوتبالیســت بوده، 
زندگی اش مثل ما نبوده و شــاید وان داشــته اند! والا ما چه می دانیم! 
خاصه همین شنا بلد نبودنش باعث شده بود در یکی از فیلم هایش 
در ساحل دریای خزر غرق شود و بمیرد! بعد از آن شنا را به طور جدی 
دنبــال کرد و در ســال های اخیــر با هر موجی که در رســانه ها بالا آمده، 
بســیار حرفه ای شنا کرده است. طوری که در آخرین فیلمش در نقش 

یک قهرمان شنا بازی می کند. 
او کیست؟

 بابا...
 جان بابا؟!

 بابا، می خوام جایزه ای که سر صف از ناظم مون گرفتم رو پس 
بدم.

 چرا پسرم؟!
 آخه ناظم مون بغل دستی منو دعوا کرد وگوشش  رو پیچوند.

 الکی؟
 نه، تف کرده بود توی چای یکی از معلمامون.

- خب پس حقش بوده آخه.
 بغل دستیم رو ولش، می گم اگه این کار رو کنم خیلی توی مدرسه شاخ می شم.

 فقط جایزه دادن بهت؟!
 یه کارت هدیه هم بود.

 خب فرخ جان دلبندم، اون هم باید پس بدی دیگه.
 نه دیگه، فقط اون پارچ و لیوانی که گرفتم رو پس می دم. مهم اینه که بعداً می تونم از 

این روش استفاده کنم واسه رأی گرفتن از بچه ها.
 )از پاسخ می مانم!(

فرخ جان دلبندم

به مناسبت جدیدترین اظهارات سلبریتی ها

یارانه، وام ازدواج و حقوق
)پسر در جلسه خواستگاری؛ بعد از اینکه پدر دختر پرسیده 

چی داری که اومدی خواستگاری؟(

بهزاد توفیق فر

علیرضا عبدی

آگهی شفافیت

فال روز

سیدمحمدجواد 
طاهری

کارتونیست

محمدعلی النجانی

بــه طرحــی بــرای جایگزینــی شــفافیت آرا جهــت رأی آوردن در 
انتخابات مجلس نیازمندیم.

فرصت ارائه طرح تا زمستان 1۴۰۲

 طرح شفافیت آرا
آکبند - دست نخورده - فقط کمی خاک خورده

فروش به بالاترین پیشنهاد

محدثه مطهری

زهرا آراسته نیا

نازنین 
اسماعیل زاده

»معاشران گره از زلف یار باز کنید«
هرآنچه شانه زدم آخرش نشد که نشد


